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  زن از دیدگاه سنایی و مولوي

  (در مقام وحدت با حق)
  

  *فلور ولی پور چهارده چریک

  چکیده

  

توان تعالی ي وحدت با حق را، میي زن به عنوان عالی ترین جلوهدیدگاه حکیم سنایی و مولانا در باره

رهنگ رایج عصر حاضر دانست. این دو شاعر و عارف برجسته ایرانی با بیان بخش جایگاه زن در ف

هایی خاص در زنان سرآمد و شایسته، آن بزرگواران را به عنوان الگو و سرمشق براي تمامی انسانویژگی

ها معرفی کرده و تحقق این موقعیت را براي هر انسانی که خود را در این مسیر و مجرا قرار دهد میسر 

اند. سنایی و مولوي زنان را در جایگاه انسان کامل و واسطه میان حق و خلق ستوده و بدین طریق نستهدا

ترین ترین مظهر جمال و عشق الهی و نیز جامعاند. ایشان زن را عالیپرده از بسیاري رموز عرفانی برداشته

ه و شهود تمام و کمال حق گاه اسماء و صفات الهی وداراي صفت خالقیت و جامعیت معرفی نمود تجلی

  را در آینه وجود زن بیان نموده اند.

  

  کلید واژگان: زن ، وحدت، سنائی، مولوي ، عرفان
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  مقدمه

ي مراتب عالم هستی، کون جامع، عین حق و ... در عرفان نظري از انسان کامل به زبده و خلاصه

باشد محوريگاه جمیع اسماء و صفات الهی میشود و مراد موحد حقیقی است که تجلیتعبیر می

طور کلی به ظهور و بروز اسماء و  است که به» وحدت وجود« ترین بحث در عرفان نیز حول نظریه

صفات الهی در موجودات امکانیه اشاره کرده و وجود حقیقی را منحصر به ذات حق تعالی دانسته و 

نماید. اکثر قریب به اتفاق عرفا بر این باورند که عالیي حق معرفی میوجودات دیگر را ظل و سایه

سان کامل است. آنچه در این مقاله مورد بررسی ترین مجلا و مظهر اسماء و صفات الهی در وجود ان

ي جایگاه زن به عنوان انسان قرار گرفته این است که دیدگاه عرفایی چون سنایی و مولوي در باره

کامل چیست؟ براي روشن شدن مطلب ابتدا باید دید تعریفی که از مقام زن در عرفان شده چیست؟ 

گذار عرفان نظري ( علمی) پرداخته و ن عربی به عنوان پایهبراي این منظور ابتدا به بررسی دیدگاه اب

گیریم. مهم این است که بدانیم انسان کامل به سپس مطلب را از دیدگاه حکیم سنایی و مولانا پی می

ي برخی هایی است که سنایی و مولوي آن ها را در بارهترین تجلیگاه حق داراي ویژگیعنوان متعالی

ي عالم هستی همچون حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت مریم (س) و دیگر زنان نمونه و برجسته

اند که اکابر عرفا از جمله ابن عربی در اند و در این زمینه از تعاریفی بهره جستهزنان بنام به کار برده

ي اند. به خصوص به جنبه فاعلیت و خالقیت زن اشارهنظریات خود به صراحت ازآنها استفاده نموده

اند مشاهده اتم و اکمل حق را در وجود شده است و چون زن را جامع فاعلیت و منفعلیت دانسته بسیار

ترین تجلیگاه اسماء و صفات الهی و قرار دانند، و این یعنی معرفی زن به عنوان عالیوي میسر می

مظاهر نسبتاً همان طور که صور مردان ، «ي میان حق و خلق. گرفتن او در جایگاه انسان کامل و واسطه

مستقیم قهر و فعالیت عقل کلی است، صور زنان نیز لطف و پذیرندگی و زیبایی روح در جوار 

)زن تجلی لطف و رحمت 193: 1389(چیتیک، ترجمه ي عباسی ،» سازد.آرامش خدا را ظاهر می

  الهی است و رحمت خداوند بر قهرش قالب و مقدم است .

  

  ي زننظر ابن عربی در باره



اند، نظري خاص دارد و آنها را ي جمال و بهاي حقي زنان از آن جهت که آینهربی در بارهابن ع

حببِّّّ الیَّ من دنیا کم ثلاث : النساء و الطیب « خواند. ایشان با تکیه بر حدیث نبوي می» شقایق الرجال«

کند که صحبت بانوان و یاد ورزد و استدلال میمعتقد است و اصرار می» و جعلت قرَُّه عینی فی الصلاه

گرداند که مقربّ کند، زیرا خداوند چیزي را محبوب پیامبرش میآنان انسان را به خداوند نزدیک می

شمارد و بیان وي به او باشد نه مبعدّ وي . ایشان محبوب بودن زنان را در نزد پیامبر از اسرار خاص برمی

واقف گشت و به آن معرفت یافت در برابر مهر زنی  دارد که حضرت موسی (ع) چون بر این سرّمی

](دختر حضرت شعیب(ع)[ ده سال اجیر گشت. ابن عربی همچنین اشتیاق عارفان به زنان را اشتیاق 

کند و حب و عشق به زنان را کمال عارفان و میراث نبوي و حب الهی میکل به جزء خود قلمداد می

  )112- 113: 1385شناسد. (ابن عربی، ترجمه خوارزمی، 

و نفرمود که من دوست » دوست گردانیده شد نساء بر من«فرماید: با دقتّ در حدیث نبوي که می

آید که محبت پیامبر نسبت به زنان به لحاظ محبت ایشان نسبت به داشتم زنان را، چنین به دست می

ي محبت الهی نتیجهخداوند است که آن صورت را خلق فرمود. بنابراین محبت ایشان نسبت به زن 

  گردد.است زیرا زن مظهري از خداوند است که از او مظاهر متکثره متفرع می

چون حق تعالی اظهار کرد که در «در توضیح این مطلب ابن عربی در فصوص الحکم چنین آورده: 

مجلاي انسانی از روح خویش دمیده است، لاجرم به حسب حقیقت،اشتیاق او هم به نفس خویش و 

 –بینی که حق ي خود (مخلوقات که تجلی صفات الهی اند) باشد. نمیمتعینه به تعینات خلقیه هویت

انسان را چگونه به صورت خویش آفرید و این بدان جهت است که در وي از روح  –سبحانه و تعالی 

خود دمیده است. ...پس مستتر شد حق، یعنی روح حاصل از نفَسَ رحمانی در جوهري که انسان به 

آن انسان است... بعد ازآن بیرون آورد از او شخص بر صورتش، و او را مرأه (زن) نام نهاد. پس میل 

کرد به سوي او چون میل کل به جزوش و مرأه نیز به سوي او میل کرد. چون میل چیزي به 

  )784- 785: 1385(ابن عربی،ترجمه ي خوارزمی،  » وطنش(اصلش).

داند اما از جهت تعین، هر یک از دیگري تبار حقیقت، عین مرد میبنابراین ابن عربی، زن را به اع

انُوثت  داند که از کل خود منفصل گشته و به صورتي جزئی میممتاز است. چون زن را به مثابه

ي دو طرفه است و هر جوید و این یک رابطهظهور یافته، لذا میل به کل دارد و کل نیز جزء را می

محب است و از وجهی محبوب. گذشته از این مطابق حدیث قدسی که یک از طرفین از وجهی 



اي داوود من به ایشان مشتاق »( یا داود إنیّ أشَدَّ شوقاً الیهم«فرماید: خداوند خطاب به حضرت داود می

دارد، نشان می دهد که چون محب مشتاق ترم ) شدت اشتیاق خداوند به دیدار مشتاقانش را بیان می

صورتی تحقق می یابد که این تجلی معین حاصل شده یعنی انسان به صورت خداوند  خاص فقط در

خلق شده باشد. پس تمایل مرد به سوي ربش که اصل اوست، همچون تمایل زن است به مرد. لاجرم 

محبوب گردانید زن را نسبت به مرد،همان گونه که حق مرد را به خاطر اینکه به صورت خود آفریده 

یابد. زیرا خود از حق متکون است. پس محبت مرد د، مرد نیز در وجود زن حق را میدوست می دار

ي محبت الهی است. پیامبر نیز چون به خلق الهی آراسته است، زن را به دلیل متفرع نسبت به زن نتیجه

  )778:  1385دارد. (ابن عربی، ترجمه ي خوارزمی، شدن از حق، دوست می

  

  جود زنشهود کامل خداوند در و

ابن عربی در فصوص الحکم آورده که چون زن هم فاعل است و هم منفعل، بنابراین شهود حق در 

گیرد. توضیح اینکه هرگاه حق در صورت زن تجلی یابد در وجود زن به طور اتم و اکمل صورت می

زن  سازد و این تصرف کلی بیانگر فاعل بودنکند و او را منقاد و محب خود میمرد تصرف می

شود و تحت ید و مطیع اوامر نسبت به مرد است. از سوي دیگر در چنین حالتی محل تصرف مرد می

گردد که این بیانگر جنبه منفعل بودن زن است. نتیجه این که زن جامع صفات است و و نواهی او می

  ).788: 1385گردد.(ابن عربی ، ترجمه خوارزمی، شهود حق در او  به صورت اتم و اکمل محقق می

لازم به ذکر است که این شهود، شهود ذات مطلق حق نیست، زیرا شهود ذات از طاقت انسان 

توان شناخت، خارج و این امر محال است. در عرفان ، خداوند را از طریق تجلی حق در کائنات می

ن ربوبیت تواآن چیز است بنابراین می» رب«زیرا هر چیزي مظهر و مجلاي حق تعالی است و خداوند 

اشاره می» 42من عرف نفسه فقد عرف ربه« خداوند را شهود نمود. طبق همین قاعده به حدیث نبوي 

رسد صورت اسم ربانی است که بوسیله گردد. یعنی چون هرکدام از اعیان و اکوان که به ظهور می

ي فاعلیت و نبهتوان حق را شهود نمود. زن نیز به عنوان یکی از مخلوقات ازآن جهت داراي جآن می

                                                           
. این حدیث در جوامع روایی از پیامبر (ص) و علی (ع) نقل شده است.
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منفعلیت است که مظهري از صفت خلاقیت خداوند است و نیز همانند خداوند داراي این دو ساحت 

  باشد.ي فاعل و منفعل میو دو جنبه

  

  ي زندیدگاه مولانا در باره

ها نگاه عرفی به زن نگاهی منفی بوده است. زن نماد ضعف، در عصر مولانا همانند بسیاري از دوره

ي زن شد و اگر مولانا گاه با نگاه سلبی (منفی) در بارهی، کم خردي و اغواگري شمرده میتاببی

ي زن منعکس نموده است. مولانا بدون ي خود را در بارهسخن گفته، از راه تمثیل نگاه فرهنگ زمانه

او زن  توجه به عصر خود به زن نگاهی انسانی و محترمانه داشته و گاه او را به غایت ستوده است.

پسندید و خود در یک زمان با دو زن عقد همسري نبست(لازم به هاي عصر خود را نمیبارگی

توضیح است که تعدد زوجات عملی شرعی بوده و مصداق زن بارگی نمی باشد) و هرگز کنیز و 

  )875 - 786: 1388ملک یمینی نیز اختیار نکرد. (زمانی، 

زن مد نظر است، خلقت زن و نوع این جنس است به عنوان  اما آنچه در این جا تحت عنوان جایگاه

گیرد بلکه کاملتر از او یکی از مظاهر الهی. به عنوان موجودي که نه تنها در برابر مرد و ضد او قرار نمی

ي فاعلی دارد و ي فاعلی است، اما زن هم جنبهگردد زیرا مرد از نظر عرفانی تنها داراي جنبهمطرح می

  منفعلی.ي هم جنبه

ي تحسین و ستایش نگریسته است و گاه چنان به زن نگاه قدسی گفتیم که مولوي، زن را به دیده

ي زن تا بدین حد توجه نداشته است. او زن را مظهر جمال دارد که هیچ مکتب انسان گرایی در باره

  )877: 1388داند. (زمانی، الهی و تجلی گاه اسم جمیل حق می

  ي رقیقگوییا حق تافت از پرده            لب، چون عقیق رو و خال و ابرو و 

  ي تنَکچون تجلی حق از پرده           دید او آن غنــج و برجست سبک 

  )960 - 961، دفتر پنجم: 1378(مولوي، 

ي انفعالی. همان گونه که در آثار ابن عربی مشاهده شد، زن هم داراي جنبه فاعلی است و هم جنبه

اي مشابه با ابن عربی دارد و زن را همانند خداوند داراي صفت خالقیت نا هم عقیدهبدین لحاظ مولا

  نماید.معرفی می

  خالق است آن ، گوییا مخلوق نیست  پرتو حق است آن، معشوق نیست 



  )2437، دفتر اول: 1378(مولوي، 

آفریند می زن خالق است، چون در مرد، عشق و محبت« توان گفت: در شرح و تفسیر این بیت می

انگیزد و او را عاشق و واله ي پروردگار و طالب وصال معشوق و شوق دیدارِ خداوند را در او برمی

یا فرزند لاهوتی در » ولد معنوي«کند. این زنِ خالق یا خالقیت زن است که موجب زایش الهی می

پرورد.... این یند و میآفري شخصی یعنی جبرئیل وجود وي را در او میشود و فرشتهمرد روحانی می

ي نورانی ي سهروردي، باکرهزن خالق برابر با حکمت خالده یا جاویدان خرد، جبرئیل یا عقل فاعله

ي فاطر(آفریننده) که سیده نساءالعالمین و ام الائمه است میمانویت است و مثل اعلاي وي فاطمه

  )259: 1374(ستاري،» باشد.

ت که خداوند او را جهت ظهور گنج مخفی و بروز و ظهور اسماء و اي اسبنابراین آدم (مرد) آینه

صفات الهی آفرید پس او را به صورت خویش آفریده است، حوا (زن) نیز آینه و مظهري است که 

ي مرد)، بنابراین زن راهنماي مرد بیند (صورت مخفی و عین ثابتهمرد درآن صورت الهی خود را می

ي تمام نماي تجلی حق ع آن شناخت رب خویش. پس زن آینهاست در شناخت خویش و به تب

  است.)

) و 189نماید (اعراف: ي آرامش و تسکین همسرش معرفی میخداوند در قرآن کریم زن را مایه

در جایی دیگر دوست داشتن و محبت زنان را غیر قابل اجتناب و همراه با زینت و آراستگی معرفی 

  )14فرماید(آل عمران: می

  ز آنچه حق آراست چون دانند جست؟    للناس حق آراسته است زین 

  )2426، دفتر اول: 1378(مولوي، 

ـرید                چون پی یسکن الیهاش آفرید  ــد آدم از حوا بـ   کــی توانـ

  هست در فرمان اسیر زال خویش              رستم زال ار بود وزحمزه بیش 

ـديآنکه عالم بنده   زديکـلـمیـنی یــا حمیـــرا می                 ي گفتش بـ

  باطناً مغــلوب و او را طــــالبی                  ظاهراً بر زن چو آب ار غالبی 

  )2432و  2426 - 29، دفتر اول : 1378(مولوي، 

دارد، حال اگر نیاز در این ابیات مولانا معتقد است زن آن چنان است که هر مردي را به تمنا می

چه شود؟ از همین رو خداوند دوستی و شهوات زنان را زینت قرار داده و همسران را مایه  ورزد دیگر



تواند از زن جدا باشد و از او ببرد. حتی فرماید به گونه اي که مرد نمیتسکین و آرامش معرفی می

گر چه شخصیتی والا همانند پیامبراکرم (ص) هم صحبتی و هم دلی عایشه را خواستار بود. بنابراین ا

اند اما در نهان مغلوب زن خویش اند و در ظاهر مردان عاقل و نیرومند و شجاع بر زن غالب و چیره

  )136: 1388اند. (ریاضی، ي وي. و بر عکس مردان جاهل بر زنان چیره و غالبخواهنده

  غالب آیـد سخت و بر صاحبدلان           گفت پیغمبر که زن بر عاقــلان 

ـد باز بر زن جاهلا ـست بند            ن غالب شونـ   کاندر ایشان تندي حیوانـ

ر نهاد           کم بودشان رقت و لطف و وداد   زآنکه حیوانی است غالب بـ

ـود    خشم و شهوت وصف حیوانی بود          مهر و رقتّ وصف انسانی بـ

  )2434 - 2437، دفتر اول: 1378(مولوي،     

  یکسانی زن و مرد

تر از جنسیت است و تفاوتی میان زن و مرد از لحاظ گوهر وجودي و روح عالیروح لطیف انسانی 

نمی باشد. حقیقت روح انسان نیز به مهرورزي اوست و عشق و محبت امانت خاص انسان است که 

اي ي تعین بشري در جنبهباقی موجودات امکانی اعم از ملکوتی و مادي از آن محرومند و آن در جنبه

  گیرد و در جنبه اي دیگر به اولیاي الهی.روان مرد است تعلق میبه زن که آینه 

از لحاظ جنبه ي انفعالی زن داراي قدرت پرورش و خلاقیت است، او انسان را در دامن خود می

  سازد.پرورد و به شکل موجودي خردمند و عامل متولد می

  گوید:مولانا در این زمینه چنین می

ـا مرد و زن، اشــــراك نیســت  ست لیک از تأنیث، جان را باك نی   روح را بـ

  این نه آن جا ن است کز خشک و تر است  از مــؤنث و ز مـــذکر برترست 

  )1975 - 1976، دفتر اول : 1378(مولوي، 

  و در جایی دیگر در این باره چنین آورده:

ــدر مـــاي لطیفــه       اي رهیـــده جــــان تــو از ما و من    رد و زني روح انـ

  چون که یک ها محـــو شد، آنک توي    مرد و زن چون یک شود آن یکی توي

  )1785 - 1786،دفتر اول :  1378(مولوي،



ي ي پدر، از مادر زاده شد. زن به مثابهواسطهتوان گفت که عیسی (ع) بیبا دقت در این تعابیر می

است که خود از او زاده شده( اشاره  ي فاعلی و خلاقّ دارد و خالق وجودي (مرد)حکمت الهی، جنبه

به خلقت اولیه آدم (ع) )و به عبارت دیگر خالق کاملترین مخلوق الهی است که به واسطه ي او دایره 

از این روست که پیامبر اکرم (ص)  یابند.گردد و توسط او اسماء الهی تحقق تام میي هستی کامل می

ي هر زنی است که خطاب فرمودند.  پس شایسته» بیهاام ا« دختر بزرگوارشان حضرت فاطمه (س) را 

ي حضرت مریم (س) و فاطمه زهرا(س) برساند و جمال الهی را متجلی سازد  خود را به مقام و مرتبه

ي وجود رساند تا مایهو در مقام یک عارف کامل و واصل ولدي معنوي با دمی مسیحایی را به عرصه

تاب و دهند و او را بیف آنچه برخی کوردلان به زن نسبت میي حیات بخشی و احیاء باشد.بر خلا

ستاید. او در داستان استاد و شاگردان دانند، مولانا زن را به صبوري و خردمندي میناقص عقل می

دارد و زنِ استاد را در برابر چشم کور و به بعد) این مطلب را به زیبایی بیان می 1522(دفتر سوم بیت 

  )879: 1388کند. (ریاضی، نماد صبوري و مظهر خردمندي معرفی میمنطق همسرش بی

  

  زن در مقام مرشد و پیر طریقت

تواند در جایگاه کند که زن میاین مطلب را بیان می» کدبانو و نخود«مولانا در حکایت زیباي 

د راهنما و را نما» کدبانو«را نماد سالک مبتدي و » نخود«راهنماي طریقت عرفانی قرار گیرد. ایشان 

خواهد باآتش ریاضت، سالک مبتدي را به کمال پختگی رسانده و او را از پیرطریقت و کسی که می

  جماد به حیات و رشد و تکامل رهنمون سازد و تبدیل به جان نماید.

  خوش بجوش و برمجه ز آتش کنُی     ، کدبانو که : نی43زند کفلیزمی

ـهرِ     تا غذا گردي، بیامیزي به جان    خـــواري نیستت این امتحانبـ

  )4161 - 4162، دفتر سوم : 1378(مولوي، 

  تجلی حق در زن

تواند به جایگاهی برسد که محل تجلی حق گردد. مثال رایج این زن در زبان مولانا و حکیم زن می

(س) است. در آثار این دو عارف برزگ حضرت به گونه اي معرفی گردیده » مریم«سنایی حصرت 
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ها به خصوص زنان قرار گیرد. مولانا در ي یک انسان کامل باید الگوي تمامی انسانن نمونهکه به عنوا

  فرماید:این زمینه چنین می

  جان ازو دري ستد در جیب کـرد  جــان کــل با جان جزو آسیب کرد 

  حاملـه شــد از مسیــح دلفریـب       همچو مریم، جان از آن آسیب جـیب

  آن مسیحی کز مساحت برتر است  شک و تراستآن مسیحی نه که بر خ

  )1183 - 1185،دفتر دوم: 1378(مولوي، 

این ابیات در بیان معیت حق با خلق آورده شده و منظور این است که معیت حق تعالی با موجودات 

و انسان به معناي مشابهت ذاتی با آنها نیست، بلکه به این نحو است که ذات حق بر روح انسان تجلی 

و روح انسان مانند صدف آن تجلی را در جیب استعداد خود می نهد و ازآن مستفیض گردیده کرده 

ي االله را همچون صدفی در گردد. مانند حضرت مریم (س) که روح القدس و کلمهو مظهر حق می

هاي ي این امر گران، مجرد شدن از آلایشبرگرفت و آن را پرورید و متولد و متجلی ساخت و لازمه

ي و دوري از تمتعات دنیوي و اتصال به منبع نور و حیات جاودانه است. تنها از طریق بندگی و ماد

توان در این راه قدم گذارد. مولانا براي هر کسی طاعت حق و قرار گرفتن در مسیر شریعت الهی می

  گوید:داند و چنین میاز افراد انسان این امر را امکان پذیر می

هر یکی عیسی داریم، اگر ما را درد پیدا شود، عیسی بزاید  تن همچو مریم است و« 

و اگر درد نباشد، عیسی هم ازآن راه نهانی که باز آمد، باز به اصل خود پیوندد الاّ ما 

  »بهره.محروم مانیم و از او بی

  )21: 1381(مولوي، 

ن معرفتی که انسان گردد. آهمان درد انسانیت است که بر اثر معرفت حاصل می» درد«منظور از این 

را بیدار و هشیار سازد و خواب غفلت را از او برباید و بر او حرام سازد. مولانا در توصیف این درد 

  گوید:چنین می

  هر که او هشیارتر رخ زردتر    هر که او بیدارتر پردردتر 

کند و ه میالقدس او را به مسیح روح حاملروح«بنابراین هر کس بیدار گردد و به سوي حق گریزد، 

  )376: 1388(ریاضی، ».  شوداش زاده میسرانجام روح الهی

  



  زن در مقام وحدت از دیدگاه سنایی

عصر حکیم سنایی نیز دوره اي نبودکه به زنان اهمیت داده و به آنها به دیده اي مثبت نگریسته شود. 

و سوءاستفاده از جنس زن  در این مقطع زمانی نیزآنچه میان عرف رایج بود همان بهره گیري، تلذذّ

تواند حکایت از انقلاب فکري و روحی این بوده و در این میان نگرش مثبت حکیم به زن می

آفرین بود و سینه به سینه این تحول تا به اندیشمند عارف و شاعر بنماید که در زمانه ي خویش تحول

اده و آگاه با تأسی از این گونه اندیشهامروز، همواره زنده نگه داشته شده و در طول تاریخ انسانهاي آز

هاي بزرگ برداشته اند. اهمیت دیدگاه حکیم سنایی در باره ي ها همواره در راه اصلاح جامعه قدم

گذار بسیاري از تعالیم بوده و آثار زن از این جهت است که ایشان در تاریخ ادبیات عرفانی ایران پایه

گمان همان عطار، مولوي، حافظ و ... قرار گرفته است. بی ایشان سرمشق بسیاري از بزرگان همچون

گونه که مولانا خود اعتراف نموده و خود را شاگرد نیم خام حکیم سنایی معرفی کرده، بسیاري از 

توان تصور نمود که معارف و حقایق عرفانی را به پیروي از ایشان در قالب تمثیل درآورده است و می

ي زن نگاهی مشابه مولانا داشته باشد. حکیم در یکی از قصاید خود بارهحکیم سنایی نیز باید در 

  کند.ي حضرت آمنه(س) نیز بیان میمطلبی مشابه حکایت حضرت مریم را در باره

  بیقین دان که آمنی از نـار    چون دلت پر زنور احمـــد بود 

  صدف در  احمد مختــار    خود به صورت نگر که آمنه بود 

  )202: 1373 (سنایی ،

کند و معتقد است اگر ایشان نیز حکایت حضرت مریم را به همان نحو که مولانا بیان داشته ذکر می

خواهد که عیسی وجودش به ظهور رسد و متولد گردد و باعث گسترش شریعت و دین آدمی می

ر زبانش را از تي مریم (س) را در پیش گیرد و سر تا پاي وجودش و از همه مهمالهی شود باید شیوه

  آنچه نباید انجام دهد و بگوید باز دارد:

  

  تا در آید عیسی یک روزه در دین گستري   جسم و جان را همچو مریم روزه فرماي از سخن

  )658: 1373(سنایی ، 

کند و ایشان ایمان حضرت مریم (س) را سبب بروز معجزات از سوي ایشان به اذن الهی معرفی می

کند که اگر بتوانید همانند مریم (س) قابلیت پذیرش روح الهی و تجلی وشزد میها گي انسانبه همه



توانید عمل خارق عادت انجام دهید همان عملی که انسان کامل از حق را در خود ایجاد نمایید می

  گوید:سوي خداوند توان انجام آن را دارد. ایشان در این باره چنین می

  نیارستی ز مستان کرد در پیشش زمستانی  ریم چو در ایزد را صدف شده بنیت م

  )685: 1373(سنایی ، 

ها با ي این ویژگیتوان با مقایسهدر باره ویژگی هاي انسان کامل مواردي ذکر گردیده که می

ي برخی زنان نامور آورده به این نتیجه رسید که حکیم سنایی برخی زنان را مواردي که سنایی در باره

ها تصرف در جهان هستی به اذن خداوند نماید. از جمله این ویژگیامل معرفی میبا ویژگی انسان ک

توان به مقام هاي دیگر میي حضرت مریم (س) این مطلب بیان شده است. از ویژگیاست که در باره

زند و مردان را را مثال می» همسر حاتم اصم«رضا و توکل به خداوند اشاره نمود که حکیم در این باره 

  نماید.ه پیروي از این زن در توسل و توکل به خداوند دعوت میب

ــدر آموز شرط ره ز زنی    که ازاو خوار گشت لاف زنی     انـ

  آنکه خوانی ورا همی به اصم      حاتم آنگه که کرد قصد حرم 

  که ز رزاق خویـش آگــه بود      بر توکــل ز نیش همره بـود 

  )69: 1387(سنایی، 

هایی را که براي حضرت ختمی مرتبت (ص) و امیر مؤمنان علی (ع) ان ویژگیو به طور کلی هم

شمارد براي حضرت فاطمه زهرا (س) نیز قایل است و این بیانگر این حقیقت است که حکیم برمی

  نماید:سنایی حضرت فاطمه زهرا (س) را به عنوان انسان کامل معرفی می

  

  مصطفی و علی همچــو زهرا و  شرم روي و فرو تنست و سخی 

  )193: 1360(سنایی، 

دهد ایشان را ي جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) بیانی دارد که نشان میحکیم سنایی در باره

کند که در همانند حضرت مسیح (ع)، در الهی و یا به عبارت خود ایشان در آل یاسین معرفی می

در و صدف را بالعکس به کار می صدف وجود مبارك علی (ع) محفوظ است. ایشان این بار نسبت

برد . آنجا آمنه (س) و مریم (س) صدف بودند و حضرت حتمی مرتبت (ص) و حضرت مسیح (ع) 



توان نتیجه گرفت که از دیدگاه سنایی زنی همچون فاطمه (س) در جایگاه یک در الهی . بنابراین می

  نانکه در مدح علی (ع) چنین آورده است:گردد. چانسان کامل و گاه بالاتر از مردان کامل معرفی می

  

  صدف در آل یاسین او             ي دین او شرف ملک ودایه

  )81: 1387(سنایی، 

ي خود خداوند است و به ي فاطمه زهر (س) معتقد است که او دست پرودهتا جایی که در باره

  اند.همین جهت او را فطام نامیده

  

  جز فطامش نداد فاطمه را        داد حق شیر این جهان همه را 

  )180: 1387(سنایی، 

گوید که ایشان همانند جد بزرگوارشان، پیامبر اکرم سنایی در معرفی حضرت امام حسن(ع) می

(ص) داراي خلُق عظیم بودند و جالب این است که در جایی از حدیقه نسب ایشان را از طریق 

نماید و این یعنی نهایت ارج عرفی میي کبري (س) محضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت خدیجه

  نهادن به جایگاه زن

  پاك علق و نفیس عرق و کریم    بود مانند جد به خلق عظیم 

  ي کبريي او خدیجــهجـــده    بـود از دل زهرا  44ايفلـــذه

  )182: 1387(سنائی،

» زمان زین « ي کبري (س) را و حضرت خدیجه» چراغ جنان«و در جایی حضرت فاطمه (س) را 

  نماید:معرفی می

  مـــادرم فـــاطمه چـــراغ جنان  ي من خدیجه زین زمـان   جده

یـانت و غمز    پاك و پاکیزه خاطر و دل و مغـز    جمـله بودند از خ

  )183: 1387(سنایی ، 

  دهد:را به حضرت فاطمه زهرا (س) اختصاص می» خیرالنساء«و در جائی دیگر لقب 
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  زنی چون فاطمه خیرالنساء کو؟  نان است سراسر جمله عالم پر ز

  )571: 1373(سنایی، 

کند و ایشان را سراسر ي مقام فاطمه زهرا (س) باز هم با ویژگی انسان کامل یاد میحکیم در باره

نماید. و در شأن ایشان به مقام انس با حق و جان و همدم و مونس نفس کلی (اولین خلق) معرفی می

  و ملکوت اشاره می نماید: ساکن بودن در وادي قدس

  مونس فاطمه جمال علی است      ي ازلیست صاحب صدر سدره

ـی ظن           چه صفت گویم آن گرُه را من   همه اندر یقین جان بـ

  ي قــدسندساکنــان حظییره          ي انـسنـــدعندلیبان روضــه

  )250: 1378(سنایی، 

حضرت مریم (س) بوده و حتی از ایشان نیز برتر  شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) بسیار شبیه به

است. احادیث وارده از رسول خدا (ص) و سایر معصومین (ع) گواه این مدعاست. از طرف دیگر 

میوهاي بهشتی است  ي ایشان عصارهاي است که حتی نطفهوجود مبارك فاطمه زهرا (س) به گونه

امین از آنها تناول فرمودند. در زندگی حضرت که پیامبر اکرم (ص) در شب معراج به دست جبرئیل 

اي براي ایشان فاطمه (س) بارها اتفاق افتاد که به دلیل ایثار و بندگی خداوند از نعمتهاي بهشتی مائده

اسرائیل کنم که تو را شبیه (مریم) بانوي زنان بنیفرستاد و پیامبر در این مورد فرمودند: خدا را شکر می

گفت و چون طبق روایات آمده که حضرت مریم با فرشتگان خدا سخن میقرار داد. در قرآن 

حضرت فاطمه(س) از ایشان نیز برتر بوده بنابراین دختر گرامی اسلام به طریق اولی باید بتواند با 

فرشتگان آسمان هم سخن بگوید. بنابراین وقتی روح انسان قوي تر شود و پرتوي از صفات الهی در 

اش به فرمان خدا در جهان تکوین اثر گذاشته و آنچه مقام قرب نائل گردد، اراده جان او بیفتد و به

  ).90- 93: 1388بخواهد همان شود(مکارم شیرازي، 

تواند به مطلق ، در ساحت روح خویش، مجال ظهور دهد. چنین انسانی انسان وجودي است که می

که در ذهن و در عالم نظیر ندارد. جانی که مند از جانی است فراتر از حیوان ناطق است، زیرا او بهره

  ).143: 1387تواند با مطلق بپیوندد(همدانی، به علت عدم تعین و سیال بودنش می

سنایی همواره راه پیوند با مطلق و رسیدن به مقام وحدت با حق را در قالب زندگی حقیقی و قطع 

داند و موت اختیاري را پیشنهاد کوت میي دنیا و پرواز در وراي ملتعلقات و بیرون جستن از محدوده



ي این حرکت را پیمودن راه طاعت و بندگی و پیروي کامل از شریعت معرفی دهد. ایشان لازمهمی

اي است که در سرتاسر زندگی حضرت فاطمه (س) و حضرت مریم و کند. این روش همان شیوهمی

مکرم در جهان هستی ](فاطمه (س) ، گردد. وجود چهار بانوي دیگر زنان بزرگ عالم مشاهده می

مریم (س) ، آسیه(س) ، خدیجه (س)[ ، آن هم در ادیان ابراهیمی خود بیانگر این حقیقت است که 

وجود زنان سرور و سرآمد در جایگاه انسان کامل همواره داراي اهمیت است و این خود رمزي است 

که ناآگاهانه برتري را به جنس و  ها، به خصوص براي کسانیاز سوي خداوند براي تمام انسان

  دهند و به زن نگاهی منفی دارند.گروهی خاص می

انسان کامل آن است که در شریعت و طریقت و « گوید: نسفی در تعریف انسان کامل چنین می

حقیقت تمام باشد ... و او را چهار چیز به کمال باشد، اقوال نیک ، افعال نیک و اخلاق نیک و معارف 

  )74: 1388(نسفی ، ... » 

لازم به توضیح است که شریعت را گفتار پیامبر و طریقت را رفتار ایشان و حقیقت را احوال ایشان 

شود و حقیقت نیز با روح و دل میاند، شریعت سبب تزکیه نفس است و طریقت باعث تصفیهدانسته

  ).19: 1379جان سر و کار دارد(حائري، 

اند و هر یک در این راه آزار و اذیترد فوق پیشگام و خط شکن بودهاین بانوان بزرگ در تمام موا

اند که حتی در راه رضاي خدا از جان و اند و چنان در این طریق استوار بودهها کشیدهها دیده و رنج

مال و آبروي خویش نیز گذشته اند و این همان معناي موت اختیاري است که آدمی را لایق اتصال و 

  سازد.گرداند و او را به مقام حیرت و فنا نائل میمیوحدت با حق 

  

  بحث و نتیجه گیري

ي علوم انسانی، جایگاه زن در میان بشریت است. در طول یکی از بحث هاي جدال برانگیز در حوزه

تاریخ، همواره در کشاکش این بحث و دلایل ساختگی، برتري به جنس مرد داده شده و قوانین 

ثریت موارد به نفع مردان بوده و حقوق زنان در این میانه نادیده گرفته شده است. قراردادي نیز در اک

اما آنچه مسلمّ است خداوند حکیم و عادل هیچ گاه قانونی براي بشریت نفرستاده که گروهی مظلومانه 

 ازآن آسیب ببینند. یکی از معارفی که براساس تعالیم الهی پایه گذاري شده، عرفان است و در این

اي بیانگر حقایق اصیل بوده و کشف این حقایق از سوي اکابر میان عرفان ناب اسلامی بی هیچ شائبه



ي عرفا راه گشاي زندگی بشر قرار گرفته است. به خصوص که در زندگی پیامبر اکرم(ص) و سیره

مطالب مورد ي ظهور رسیده است. بنابراین یکی از ي اطهار (ع) بهترین نمودهاي عرفانی به منصهائمه

توجه در این زمینه جایگاه زن و مرد در جهان خلقت و چگونگی تفوق یا تساوي حقوق آنان است. 

توان توان یافت، اما میي بنام و برجسته میهاي بسیاري از زنان عارفهگر چه در عرفان عملی نمونه

ی مطرح شده است. ایشان گفت در عرفان نظري زیباترین و کامل ترین تعابیر از زن از طرف ابن عرب

ترین و کامل ترین تجلی جمال الهی و همچنین داراي نوعی جامعیت و به لحاظ اینکه زن را عالی

ي بالاترین نماید. تعریفی که در مواردي زن را در مرتبهداند، تعریفی خاص از زن ارائه میخالقیت می

در این پژوهش تلاش گردیده تا دیدگاه  کند.موجود در میان مخلوقات و کامل ترین انسان معرفی می

در باره - الدین رومیحکیم سنایی غزنوي و مولانا جلال - دو عارف و شاعر برجسته ایرانی و اسلامی 

ترین مظهر وحدت با حق مورد بررسی قرار گرفته و از این طریق، منزلت ي جایگاه زن به عنوان عالی

آید این است که ها به دست میدد. آنچه از بررسیزن در ادبیات عرفانی زبان فارسی آشکار گر

توان اند اما نمیاي خوشایند ارائه ندادهحکیم سنایی و مولانا گرچه در برخی آثار خود از زنان چهره

توان براي این گونه اذعان داشت که نگاه آنان به زن صرفاً منفی بوده است، زیرا دلایل متفاوتی را می

اشت. از جمله فرهنگ غالب هر عصر گاه ممکن است نگاهی منفی به جنس اظهار نظرها، بیان د

گیري و اعتراض به فرهنگ رایج تواند نوعی خردهخاصی داشته باشد و بیان این آداب و سنن می

باشد. اما گذشته از این موارد خاص در بیان جایگاه عرفانی زن هیچگاه عرفاي اسلامی راه ابتذال و 

زن را نپیموده و همواره سعی بر بیان حقایق اصیل عرفانی و الهی داشته و بدون  سوءاستفاده از جنس

اند. حکیم سنایی و هیچ تعصبی پرده از رموز خلقت برداشته و به معرفی جایگاه حقیقی زن پرداخته

را مولوي نیز در معرفی مرتبت زن در خلقت، تعریفی مشابه با تعابیر ابن عربی در این باره داشته و زن 

اند. همین اندازه کافی است که داراي نوعی خالقیت و جامعیت دانسته و در جایگاهی والا ستوده

بدانیم این دو عارف بزرگوار براي این منظور از شخصیت گرانقدر فاطمه زهرا (س) و حضرت مریم 

  اند.(س) و دیگر زنان برجسته عالم نام برده و زنان را به پیروي از این سروران دعوت نموده
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